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خـارك

دُر یتیم خلیج فارس
مهرشاد کاظمی: جزیره خارک در شمال غربی خلیج فارس و در ۳۵کیلومتری بندر گناوه واقع و به لحاظ 
موقعیــت جغرافیایی و حضور اقوام آریایی تاریخچه چندهزارســاله دارد. مرحوم جلال آل احمد بیش 
از ۶۰ ســال پیش از جزیره خارک با عنوان «دُر یتیم خلیج فارس» یاد کرد و آن را در قالب کتابی منتشــر 
کرد؛ توصیفی و شرحی که از آن روز جزیره داشته، همچنان پابرجاست. آری! یتیم است چون همچنان 
ناشــناخته است. یتیم است چون با وجود اینکه مهد تمدن باســتان و محل استقرار اقوام آریایی است، 
بسیاری از آن بی خبرند. یتیم است چون در محاصره لوله های نفتی است. چند روز پیش فرصتی فراهم 
آمد تا به این جزیره زیبا و باســتانی ســفر کرده و از نزدیک به تماشای جاذبه های گردشگری آن بنشینم. 
جاذبه های بسیار و تماشایی جزیره که باید برای آنها کتاب ها نوشت که در این مجال به چند مورد اشاره 
می کنم. قدیمی ترین اثر تمدنی موجود در جزیره، سنگ نوشــته افقی یا خوابیده هخامنشی است که به 
زبان پارســی باستان و خط میخی نوشته شده اســت؛ این کتیبه به صورت افقی در سطح زمین مرجانی 
جزیره در پنج ســطر و شش واژه نوشته شــده که متخصصان آن را این گونه ترجمه کرده اند: «سرزمین 
خشک و بی آبی بود شادی و آسایش را آوردم». باستان شناسان این سنگ  نوشته را قدیمی ترین سند خلیج 
فارس می دانند که تا به امروز پابرجاســت. گور معبدهای پالمیران ازجمله آثار باستانی و جذاب جزیره 
به شمار می رود، این اثر که در دامنه تپه خضر حفر شده است، به دوران اشکانیان و ساسانیان بازمی گردد. 
دفن مردگان در دخمه های ســنگ های مرجانی به صورت طبقاتی و در کنار هم از آیین های زرتشــتیان 
محسوب می شده و تزیینات حکاکی شده ورودی به گور دخمه ها از جذابیت های این اثر به جا مانده است. 
بقایای کلیسای نسطوریان پس از هزارو ۶۰۰ سال یکی از 
جاذبه های مثال زدنی جزیره خارک است. گفته می شود 
مســیحیان ایرانی برای در امان بودن از فشار متعصبان 
زرتشتی به جزیره خارک پناه آورده و ضمن برخورداری 
از آسایش و آرامش، برای عبادت کلیسا ساخته و بقایایی 
از کوچه های سنگفرش شده منتهی به کلیسا و اتاق های 
استراحت پیرامون آن نشان از حضور قابل توجه پیروان 
آیین مســیحیت دارد. از آثــار دیدنی جزیره نقش نوعی 
بازی، شــبیه بازی نرد با دو ردیف پنج تایی اســت که در 
جای جــای جزیره بر روی ســطح ســنگ های مرجانی 
خودنمایی می کند. اگرچه آثار باســتانی جزیره، بیش از 
موارد اشاره شــده اســت، اما به دلیل رعایت اختصار به 
چند اثر از آثار تاریخی دوره ایران بعد از اسلام می پردازم. 
شــاخص ترین این بناهــا آرامگاه و زیارتــگاه میرمحمد 
حنفیــه از آثار دوره ایلخانی به ســال ۷۳۸ ه.ق اســت 
که دو گنبد هرمی شــکل دارد که یکی از آنها شبیه گنبد 
آرامگاه دانیال نبی در شوش است؛ کاشی کاری های زیبا 
و بی نظیری زیر گنبد به ســبک زرین فــام از جاذبه های 
این اثر تاریخی دوره اســلامی به شماره می رود. گفتنی 
اســت معمار این بنا شــخصی به نام علی بن حســین 
بخارایی است که مزار وی در محوطه بیرونی واقع شده 
اســت. بقعه علمدار و بقعه میرعبداالله از آثار تاریخی 
کمتر محافظت شــده جزیره است که در معرض آسیب 
قرار گرفته و تاکنون به ثبت ملی نرســیده است. وجود 
قنات های آب شیرین موجود به جذابیت های این جزیره 
افزوده اســت. به علت عدم لایروبی، آبی در این قنات ها 
جاری نیســت؛ مانند قنات اُ دنه، امــا می توان به راحتی 
وارد آنها شــد و از خنکی هوای داخــل آن بهره برد. از 
جلوه هــای طبیعی این جزیــره رفت وآمد امــن و آزاد 
آهوان اســت که بســیار دیدنی و تأمل برانگیز اســت و 
به راحتی می توان آنها را آزادانه در گوشــه وکنار جزیره 
مشــاهده کرد. وجود درختان نخل، لیل یا انجیر معابد 
که ریشــه انبوه آن به جای راهیابــی به عمق زمین، به 
ســمت آسمان و پیچیده در تنه درخت رشد و نمو کرده 
یا درختان کنار یا ســدر که وجودشان منبع تغذیه حیات 
وحش است، جملگی از دیگر جاذبه های طبیعی جزیره 
خارک به شمار می رود. سواحل زیبا و چشم نواز و زلالی 
آبی که مثل اشک چشم عمق بستر دریا را نمایان می کند 
و همچنین باغ های پرمحصــول خرما مثل باغ آذرپاد و 
باغ پیرمرد، با برداشــت آزادانــه از آن، تفرجگاهی برای 
بومیان جزیره به شــمار مــی رود. آنچه ناگفته ماند، این 
است که جزیره خارک در مالکیت و قلمرو شرکت نفت 
ایران است و ورود به آن مستلزم اخذ اجازه کتبی است؛ 
اگرچه شرکت نفت گام های زیادی برای رفاه شهروندان 
جزیره برداشته اســت، اما جا دارد تا وزارت نفت توجه 
ویــژه ای به حفظ میراث گرانســنگ و منحصربه فرد این 
جزیره و سایر محوطه های میراثی تحت نظارتش داشته 
باشــد. بر این اســاس پیشنهاد می شــود وزارت نفت با 
همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، اداره کل 
یا دفتری به منظور حفاظت از میراث فرهنگی و باستانی 
در کشور هم زمان با طرح های توسعه ای خود ایجاد کند 
تا با نگاه پدرانه همواره حافظ این گنجینه ارزشمند باشد. 
امید است روزی گردشگران بتوانند آزادانه از مواهب این 

جزیره بهره مند شوند. چنین باد.

در هفته گذشته دو مرد بازیگر که به آزار جنسی و تعرض از سوی زنان 
متهم شده بودند، به خانه سینما و دستگاه قضا شکایت کردند.

سه شنبه ۱۷ خرداد
در نشســت خبری «مســعود ستایشی» ســخنگوی قوه قضائیه، خبر 
عجیبی منتشر شد. این مقام مسئول در قوه قضائیه در واکنش به ادعاهای 
مطرح شــده در فضای مجازی درباره تعرض به برخی ســینماگران گفت: 
«مســائلی که اخیرا در فضای مجــازی مطرح شــده (ادعاهایی در مورد 
تعرض به برخی ســینماگران) تلخ و تأسف آور اســت. افراد می توانند در 
قالب طرح شــکایت کیفری، موضوع را مطرح کنند که ما رسیدگی کنیم. 
امــروز از طرف فردی کــه به او اتهام تعرض زده بودند، شــکایتی صورت 
گرفته است. دستگاه قضا به دور از هیاهو پرونده را بررسی و تصمیم گیری 
لازم را اتخاذ خواهد کرد». با پیگیری های خبرنگار مشرق مشخص شد که 
«ح  ر» یکی از افراد مورد اتهام جنبش می تو در ایران از دو بازیگر زن سینما 
و تلویزیون طرح شکایت کرده است. این دو بازیگر ترانه علیدوستی و شبنم 
فرشــادجو بودند. درواقع پس از آنکه زنان حاضر در سینما از تعرض ها و 
ناامنی هایی که وجود دارد، پرده برداشــتند، نام پنج نفر تکرار شــد. شبنم 
فرشادجو در پستی خطاب به بقیه همکارانش نوشت: «همکارانی که این 
افراد را فالو دارید لطفا منو فالو نکنید». ترانه علیدوســتی نیز این پست را 
بازنشــر داد. حالا این دلیلی است که عنوان می شود «ح ر» از آنان شکایت 

کرده است.
دوشنبه ۲۳خرداد

سمیه میرشمسی اعلام کرد «ف ا » از او شکایت کرده است. او نوشت: 
«دوشنبه هفته گذشته در نخستین تماس رسمی از «خانه سینما» متوجه 
شکایت آقای ... از خودم در شورای صیانت خانه سینما شدم» و البته تأکید 

کرد در هیچ جلسه ای از شورای صیانت خانه سینما شرکت نخواهد کرد.
جنبش در  حال  تلاش

در ایــن چند ماه که از آغاز شــکل گیری این جنبــش می گذرد، اتفاقات 
متفاوتی برای آن رخ داده است که به نظر می رسد از پخته شدن، قوی شدن 
و همراهی بیشــتر زنان سینما برای بهبود شرایط خبر می دهد. بیش از دو 
ســال بود که ماجرای روایت از آزار جنســی بیان می شــد. این روند درباره 
سینماگران هم آغاز شده بود. هنگامی که «سمیه میرشمسی» با نام خودش 
از آزارهایی که پشــت صحنه از «ف ا»دیده بود، نوشــت، چند نفر دیگر نیز 
تجربیات مشابه خود را بیان کردند. پس از آن بود که موج همدلی ها آغاز 
شد و زنان ســینماگر بیانیه ای با عنوان «بیانیه زنان دست اندرکار سینما در 
اعتراض به خشونت علیه زنان در این عرصه» منتشر کردند. در ابتدا حدود 
۳۰۰ نفر بودند و بعد تعدادشــان به ۸۰۰ زن رســید . آنان در ۱۲ فروردین 
امســال در نامه ای از خانه ســینما درخواســت کردند تا کمیته ای مستقل 
تشــکیل شــود و این کمیته متشــکل از کسانی باشــد که در مورد مسئله 
خشونت جنسی و جنســیتی آموزش دیده باشند و کارشان بررسی جرائم 
این حوزه باشــد. آنان در اعتراض به خشــونت علیه زنان در عرصه سینما 
این درخواســت را مطرح کرده بودند. اما خانه ســینما آن زمان بیانیه داد 
که شورای صیانت به استناد وظایف و اختیارات خود مندرج در اساسنامه 
خانه سینما، مسئولیت رسیدگی به هرگونه رفتاری مغایر با شئون فرهنگی 

و اخلاق حرفه ای اهالی ســینما را بر عهده دارد و همچنین خانه سینما به 
نوعــی خود را از انجام و پرداختن به این اتفاق کنار کشــید و گفت: «خانه 
سینما رســیدگی و پیگیری درخصوص احقاق حقوق کلیه افراد فعال در 
صنعت فیلم ایران را که مورد هرگونه خشونت رفتاری قرار گیرند از وظایف 
ذاتی خانه سینما می داند و در انجام آن از هیچ گونه اقدامی پرهیز نخواهد 
کرد. بدیهی اســت رسیدگی به این موضوعات با رعایت مطلق محرمانگی 

صورت خواهد گرفت».
همان موقع زنان دریافتند باید مســیر خود را عوض کنند، این شــورا از 
نظر آنها فاقد اســتقلال لازم بود و پیش آمده بود که روایت زنان سینماگر 
را فعالانه ســرکوب کرده اند. بعد از رأی گیری اینترنتی با حضور ۵۰۰ زن در 
روزهای ۱۹ و ۲۰ فروردین، کمیته پنج نفره رسیدگی به آزار و خشونت جنسی 
در سینما با حضور هانیه توسلی، ترانه علیدوستی، سمیه میرشمسی، غزاله 
معتمد و مارال جیرانی تشکیل شد. در همین روزها بحث رسیدگی به یک 
فرد متعرض در خانه تئاتر نیز مطرح شــد؛ اینکه چگونه ۱۲ زن با اعتراض 
بــه رفتار این مرد به ســراغ خانه تئاتر رفتند، اما شــکایتی که کرده بودند، 
عواقب چندانی برای این فرد به دنبال نداشــت و حتی نام او در رســانه ها 
منتشر نشد. از سوی دیگر برخی فشارها مانند حمله به صفحاتی که در این 
مورد تشــکیل شده بود یا درباره این موضوع می نوشتند، پیش آمد. به نظر 

می رسید فضا به شکلی خاص در حال بسته شدن بود.
شورای صیانت

حالا و پس از ســه ماه که از اعتراضات به این مسائل می گذرد، به جای 
پرداختن به شرایط و مسائل زنان و آزارهایی که به آنان شده است، شورای 
صیانت از یکی از زنان آزاردیده خواســته در نشست و جلسه  شرکت کند. 
هرچند سمیه میرشمسی در نامه ای خطاب به«محمدعلی نجفی»، رئیس 
شــورای صیانت خانه ســینما، دلایل نرفتن و شــرکت نکردن خود در این 

نشست را بیان کرده است.
مسیر دشوار

اینکــه مردان به جای پذیرفتن اشــتباه و رفتارهایی که از آنها ســر زده، 
این گونه به ســراغ شکایت رفته اند، نشــان می دهد که برای بهبود شرایط 
مسیر دشواری در پیش است؛ مسیری که به نظر می رسید زودتر طی شود. 
اما این دو شــکایت خبر از رفتاری دیگر می دهد. شاید بهترین راه برای طی 
این مسیر همین نکته ای باشد که ترانه علیدوستی بعد از جریحه دارکردن 
احساسات به دلیل انتشار یک عکس یادآوری کرد: «من با مسئولیت پذیری 
تمام آماد ه ام که هر خســارت روحی را که به راویان وارد شده جبران کنم. 
من هم در کنار شــما در حــال تمرین و آموزش هســتم و می دانم که در 
مسیر پیش رو ممکن اســت دچار اشتباه هم بشوم». البته همه این نظر را 
ندارند و چهار نفر از زنان ســینماگر، امضای خود را پس گرفته و معتقدند 
نباید بدون دادگاهی شــدن اتهامات را باور کرد؛ رفتــاری که به نظر ادامه 
مســیری است که در گذشته طی شده است. اما در نهایت این هشدار زنان 
سینماگر را نباید فراموش کرد: «به جامعه سینمایی ایران در مورد شدت و 
گســتردگی این آزارها علیه زنان که اکنون برای اولین بار اعتراض به آن به 
یک فریاد جمعی تبدیل شده است، هشدار می دهیم؛ آزارهایی که علی رغم 

آشکار بودنشان در تمام این سال ها نادیده گرفته شده اند».

شکایت مردان علیه زنان آزاردیده

دوئل - احمدرضا درویش - ۱۳۸۲
اســکندر (سعید راد): حَیّن قبلا بزرگ بود! نهر داشت، پول داشت، قدرت داشت. ولی جنگ قوم ما را کشت. ما شدیم علامت غرور دیگران. وقتی 
برگشــتیم یا مین کاشته بودن تو زمینمون یا نیشکر. کســایی از ما یا زدن به آب برای فرار از خشکی یا سر نهادن به برهوت و هپروت یا نشستن رو 
زین سیاست! ما موندیم و یه مشت جل وپلاس و استخون جوون هامون زیر خاک! حالا گمشدمون پیدا شده، نه زیر خاک. زنده اس، ولی نه با غرور. 

تیر خودسری زینال خون جوون های حَیَّن رو به زمین ریخت، می دونُم. به قانون طایفه اون محکومه، ولی کدوم طایفه؟ کو نای نفس کشیدن؟!

دیـالـوگ روز

حقـوق خـوانـى

از دادگاه دپ-هرد چه می توان آموخت؟
 

 

یک هفتــه ای از اعلام رأی دادگاه جنجالی دو ســتاره هالیوود، یعنــی جانی دپ و امبر هرد 
می گذرد. رســانه های دنیا به شکل گسترده و کم نظیری جلســات دادگاه و مدافعات طرفین را 
پوشــش دادند و هرچند اصل ماجرا اختلاف حقوقی دو همسر سابق بود ولی به دلیل شهرت 
دو طــرف پرونده، موضوع برای مردم عادی هم جذابیت داشــت. اما آیــا از تجربه این پرونده 
می توان برای پیشرفت نظام حقوقی ایران بهره گرفت؟ ابتدا باید پرونده را مرور کنیم: دپ و هرد 
در ســال ۲۰۱۵ با هم ازدواج کردند و در ســال ۲۰۱۷ از هم جدا شدند. دپ از هرد به دلیل افترا 
شکایت کرد، زیرا هرد در مقاله ای در روزنامه «واشنگتن پست» خود را قربانی خشونت خانگی 
نامیده بود. محاکمه دپ در برابر هرد در آوریل ۲۰۲۲ آغاز شــد، این محاکمه شش هفته ای در 
اول ژوئن ۲۰۲۲ با رأی هیئت منصفه در هر سه مورد مطرح شده به نفع دپ پایان یافت و مبلغ 
۱۵ میلیون دلار خســارت به او اختصاص داده شــد. اولین نکتــه، مجرمانه بودن عمل افترا در 
نظام حقوقی ایران اســت. به بیان ساده افترا یعنی انتساب فعل مجرمانه به دیگری. بر مبنای 
اصل بیســت و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت افراد از تعرض مصون است. 
همچنین مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هر کس به وسیله اوراق 
چاپی یا خطی یا به وســیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به 
کسی امری را  صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب 
می  شــود و نتواند صحت آن اســناد را ثابت نماید، جز در مواردی که  موجب حد است به یک 
ماه تا یک ســال حبس و تا ۷۴ ضربه شــلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد». 
پیگیری جرم افترا نیازمند شکایت شاکی خصوصی است و دادستان رأسا این پرونده را به جریان 
نمی اندازد. در قانون مطبوعات (که با توجه به توسعه روزافزون فناوری بخش بسیار اندکی از 
فضای رسانه ای را ضابطه مند می کند) مواد مفصل تری به موضوع افترا می پردازد. در بند (۸) 
ماده ۶ قانون مطبوعات (۱۳۶۴) که در فصل چهارم تحت عنوان «حدود مطبوعات» قرار دارد 
«افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی 
که حرمت شــرعی دارند، اگرچه از طریق انتشــار عکس یا کاریکاتور باشد» توسط نشریات منع 
شــده است. فردی که به او افترا زده شده است علاوه بر شکایت از نشریه می تواند با استناد به 
ماده ۲۳ قانون مطبوعات ظرف یک ماه پاسخ خود را برای نشریه ارسال کند و آن نشریه مکلف 
است پس از دریافت در اولین فرصت در همان صفحه و ستون مجانی چاپ کند. در خصوص 
صداوسیما نیز حکم مشابهی وجود دارد. بر اساس اصلاحاتی که مجلس ششم در سال ۱۳۸۱ 
در «قانون اساســنامه سازمان صداوســیمای جمهوری اســلامی ایران» (۱۳۶۲) انجام داد و 
سرانجام در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ (یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری و به احتمال زیاد 
تحت تأثیر سخنان محمود احمدی نژاد در مناظره های تلویزیونی) به تصویب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام رسید، «چنانچه در برنامه های پخش شده سازمان از شبکه های محلی، سراسری 
و بین المللی و یا در اطلاعیه های صادره از سوی آن سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا 
خلاف واقع نســبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات 
اشــخاص تحریف گردد، مراحلی برای احقاق حق پیش بینی شده است: ابتدا مدعی می تواند 
اعتراض خود را کتبا به سازمان صداوسیما منعکس نماید. سازمان صداوسیما در صورت قبول 
اعتراض، ظرف ۲۴ ســاعت پاســخ وی را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب 
که از پنج دقیقه کمتر نباشــد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش 
نماید. در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صداوسیما، وی می تواند موضوع را برای 
رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صداوسیما منعکس نماید، چنانچه صداوسیما از اجرای 
مصوبه شورا خودداری کند، معترض می تواند به دادگستری شکایت کند و شعبه مربوطه باید 
ظرف یک هفته حکم صادر نماید». همه این موارد جنبه کیفری موضوع بود. نکته مهم که در 
پرونده دپ-هرد مطرح شــد و واکنش افکار عمومی را برانگیخت، تعیین خسارت برای عمل 
افترا و میزان بالای آن است. طبق ماده ۱۴ «قانون آیین دادرسی کیفری» (۱۳۹۲) شاکی می تواند 
جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشــی از جرم را مطالبه 
کند. در تبصره نخســت این ماده می خوانیم: «زیان معنوی عبــارت از صدمات روحی یا هتک 
حیثیت یا اعتبار شــخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم 
به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در 
جراید و امثال آن حکم نماید». پس دادگاه کیفری منعی برای تعیین خسارت مادی یا معنوی 
در جرم افترا ندارد. جالب اینکه در ماده ۱۰ «قانون مســئولیت مدنی» که در سال ۱۳۳۹ یعنی 
بیش از ۶۰ ســال قبل تصویب شــده، جبران خســارت مادی و معنوی در مورد افترا پیش بینی 
شــده است: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند 
از کســی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و  معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت 
زیــان و نوع تقصیر ایجاب نمایــد دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم 
به خســارت مالی  حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در 
جراید و امثال آن نماید». متأســفانه در پرونده های از این دســت، افراد به دنبال محکوم کردن 
طــرف مقابل از بعد کیفری هســتند و دادگاه (جز در مواردی که مجــازات را تبدیل به جزای 
نقدی می کند) حکم به حبس و شــلاق خواهد داد. در بیشتر موارد شاکی به دلیل فشار افکار 
عمومی یا اطرافیان که مجازات را شدید می دانند، رضایت خود را اعلام می کند. در واقع نه فرد 
افترازننده تنبیه می شــود و نه تعیین مجازات در افــکار عمومی جنبه بازدارنده پیدا می کند. با 
توجه به ظرفیت های قانونی موجود، طرح دعوی از طریق حقوقی برای جبران خسارات مادی 
و معنوی از سوی فرد آسیب دیده از افترا و تعیین خسارتی متناسب با توجه به ارزش پول ملی 
توســط قضات با بهره گیری از کارشناسان رسمی دادگستری می تواند علاوه بر ترمیم بخشی از 
تألمات روحی شــاکی، با ایجاد رویه های جدید، جنبه بازدارنده بیشتری از مجازات داشته و به 

سیاست کیفرزدایی نیز کمک کند.

تعلم و تأهل

اخیرا و پــس از برگزاری جلســات مختلف، شــرایط پذیرش اعضای 
هیئت علمی دانشــگاه ها دســتخوش تغییراتی شــد. در پــی یکی از این 
تغییــرات برای افراد متأهــل و دارای فرزند امتیازاتی در نظر گرفته شــد. 
متعاقبا عده ای در موافقت و عده ای در مخالفت با این تغییرات اظهارنظر 
کردنــد. مخالفان با ارجح دانســتن صلاحیت علمی در پذیرش اســتادان 
آینده دانشــگاه، ازدواج و دارابودن فرزند را جزئی از این صلاحیت علمی 
قلمداد نمی کنند، ولی موافقان بر لزوم تأهل به عنوان شــاخصی از بلوغ 
فکری و صلاحیت اخلاقــی و اجتماعی تأکید دارند. برخی هم این قانون 
را مشــوقی برای ترویــج ازدواج در بین افراد تحصیل کرده و دانشــگاهی 
می دانند. فارغ از درستی و نادرستی این مصوبات، به راستی رابطه تأهل و 
پیشرفت علمی چگونه است؟ حدود ۶۰ سال پیش چند مطالعه بزرگ در 
کشورهای توسعه یافته مطرح کرد که بیشتر افراد تحصیل کرده و شاغل در 
دانشگاه ها مجرد هستند. نویسندگان این مقالات توضیح دادند که احتمالا 
افراد مجرد فرصت بیشتر و چالش کمتری برای پیگیری مسائل تحصیلی 
خود دارند و وقتی به مقامات بالای علمی و دانشگاهی می رسند با توجه 
به شــرایط ســنی دیگر انگیزه  یا برورویی برای ازدواج و تشــکیل خانواده 

ندارند. اما چند دهه بعد و با انتشــار بعضی آمار از اعضای هیئت علمی 
و دانشمندان رشته های مختلف دانشــگاهی نتایج متفاوتی مخابره شد. 
نتایج جدید عنــوان کرد که اتفاقا درصد بالایی از افراد علمی شــاغل در 
دانشگاه ها متأهل هستند و حتی در کشورهای توسعه یافته میانگین تعداد 
فرزنــد در این افراد بیشــتر از افراد خارج دانشــگاهی و دارای تحصیلات 
پایین تر است. بررســی های تکمیلی در این فقره نهایتا علاقه مندان به این 
موضــوع را قانع کرد که احتمالا رابطه نقطه به نقطه و مســتقیمی بین 
تجرد یا تأهل و پیشرفت علمی وجود ندارد. در واقع مرتبط کردن وضعیت 
تأهل به دانش اندوزی به شــکل خام و بدون درنظرگرفتن عوامل مختلف 
شــاید کار درستی نباشــد. یکی از این «عوامل مختلف» شرایط اقتصادی 
دانشــمندان و اعضای هیئت علمی اســت. روند کاهشــی دستمزدها و 
مزایای این قشــر در کشور در ســال های اخیر خواه ناخواه در میان مدت و 
بلندمدت تغییراتی در ترکیب تأهل/تجرد اســتادان دانشگاه ایجاد خواهد 
کرد. مثلا پیش بینی می شود با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی اعضای 
هیئت علمی، خصوصا برای آقایان متأهل که مســئولیت اداره خانواده و 
فرزندان را بر عهده دارند، در سال های آینده شاهد کاهش استقبال مردان 
متأهل از تصدی کرسی های استادی در دانشگاه باشیم. در این بین احتمالا 
این کرســی ها بیشتر مورد اســتقبال افراد مجرد یا خانم های متأهلی قرار 
می گیرد که از طرفی استرس مدیریت مالی خانواده را ندارند و از طرفی نام 
استادی دانشگاه اعتماد به نفس خود و خانواده شان را افزایش می دهد. با 
درنظرگرفتن احاطه کامل مســائل اقتصادی بر تصمیم گیری های افراد در 
زمینه های مختلف، شاید بهبود شرایط اعضای هیئت علمی از منظر مالی 
و دستمزد مهم ترین چالش جامعه استادان باشد، نه تغییر شرایط پذیرش 

از منظر تأهل یا سن و... .

نـقـد هفـتـه

چشم پزشک
امیر عربی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی


